
آقای رئیس! 
واحد کنترل کیفی 

سینما را دریابید

این حرف تازه ای نیست که محصولات 
ســینمای ایران طی یک دهــه اخیر افت 
چشــمگیری پیــدا کرده اند؛ تــا جایی که 
خیلی ها شاخص کیفیت محتوایی آنها را با 
سال های پیش از انقلاب مقایسه می کنند. 
دربــاره چرایــی این عقب گــرد بحث های 
مختلفی مطرح اســت، امــا یکی از دلایل 
مهمــی کــه معمولا مــورد غفلــت قرار 
می گیرد، همانا کم رنگ شدن جایگاه «نقد» 
و اهمیتش در تربیت ســلیقه تماشــاگران 
و آسیب  شناســی جریان  هــای معارض با 
فرهنــگ و هویــت در سینماســت. و دور 
نیســت که ادعا کنیم جریان مروج ابتذال 
مدت هاست ســور فقدان منتقدان باسواد 
و اثرگذاری را به ســفره نشســته است که 
روزگاری در صف اول مقابله با محصولات 
ســخیف قلم می زدند. این کم رنگ شــدن 
اهمیت و اثرگذاری «نقد» و منتقدان دلایل 
متعــددی دارد از جملــه کاهــش تعداد 
رسانه های مکتوب، تغییر ذائقه مخاطبان، 
غلبــه رویکــرد خبری بر تحلیلی و شــاید 
مهم ترینــش ظهور روزافزون رســانه های 
مجازی در سروشــکل های گوناگون است. 
تعدد رســانه های مجازی از یک سو باعث 
افزایش چشمگیر تولید متون برخط (اعم 
از نظــر و یادداشــت و خلاصه داســتان و 
و...)  دیگــران  نقدهــای  خلاصه نویســی 
شــده اســت که همگی زیر عنــوان کلی 
«نقد» به مردم ارائه شــده و نویسندگانش 
«منتقد» معرفی می شوند  و از سوی دیگر، 
آشــفته بازاری پدید آورده که در آن امکان 
ارزشیابی و جداکردن دوغ از دوشاب دشوار 
است. این شرایط در کنار جریان غلبه گیشه 
بر اندیشه، شأن حرفه ای منتقدان را چنان 
نزد برخی سینماپیشــگان متزلزل کرده که 
حتی گاه جرئــت می کنند در حق منتقدان 
آثارشان جملات توهین آمیز و تحقیرکننده 
بــه کار ببرنــد. از منظــری دیگــر، هر روز 
شاهد بازنشســتگی منتقدان صاحب نام و 
پیشکسوت، دل سردی یا تغییر شغل برخی 
از آنها به دلیل عدم تناسب حق التحریرها 
بــا هزینه های زندگــی، بی انگیزگی برخی 
دیگر در روزگار کاهش عیار نقد  و پیوســتن 
گروهی دیگر به جرگــه عوامل تبلیغات و 
اطلاع رســانی فیلم ها می شــویم که اینها 
خود از دلایل بدنامــی و کاهش اثرگذاری 
فعالیت منتقدان هستند. بدیهی است که 
تغییر   این شــرایط در درجــه اول بر عهده 
جامعــه منتقــدان و انجمن صنفی شــان 
است که هم اندیشی کنند و به تدبیر راهکار 
بپردازند، ولی این را هم نباید فراموش کرد 
کــه «انجمن منتقدان و نویســندگان خانه 
ســینما» فقط یک صنف شــغلی نیست، 
بلکه در اصل واحــد کنترل کیفی صنعت 
ســینمای ایران به شمار می رود و علم روز 
مدیریت می گوید ارتقای کیفی هر صنعتی 
بدون بهره گیــری از خدمات چنین واحدی 
غیرقابل تصور اســت. به همین رو انتظار 
می رود که ســازمان ســینمایی در دوران 
جدید و در راســتای اصلاح مسیر ناهنجار 
ســینمای کشــور، بــرای تقویــت جامعه 
منتقدان هم برنامه هایی داشته باشد و در 
گذار از این مرحله دشوار مساعدتشان کند. 

اقداماتی نظیر:
- ارج گذاری به جایگاه نقد سینمایی در 
مواضع رسمی ریاست ســازمان و مدیران 
کل و دعوت از جامعــه منتقدان به توجه 
و تحلیــل کیفــی/ محتوایــی محصولات 

سینمای ایران.
 استفاده مؤثر از منتقدان پیش کسوت 
و تحصیل کــرده در گروه های کارشناســی 

سازمان سینمایی و جشنواره های آن.
 الزام انجمن منتقدان به تدوین سالانه 
نظام دستمزد برای اعضا  و رایزنی با معاونت 
مطبوعاتی برای تمهید راهکارهای مناسب 
برای ترغیب رسانه های رسمی به همکاری 

هرچه بیشتر با منتقدان عضو صنف.
 کمک به تقویت مالی انجمن منتقدان 
به اشــکال مقدور، از جمله سفارش دادن 
برون سپاری ســازمان سینمایی  طرح های 
به انجمــن منتقدان یا واگــذاری خدمات 
رســانه ای و روابط عمومی جشــنواره های 

سینمایی به این انجمن .
بدیهی اســت کــه آنچــه ذکر شــد، 
صرفا پیشــنهادات خامی است که هر یک 
می توانند مورد توجه و بررسی کارشناسانه 
قــرار بگیرند یا نگیرند. آنچه مهم اســت، 
برنامه های ریاست جدید سازمان سینمایی 
برای اصلاح مســیر مردود سینمای امروز 
ما ســت که بدون ترمیم واحد کنترل کیفی 

این صنعت امکان پذیر نخواهد بود. 
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استاد همه
اســتاد فرهاد فخرالدینی، امتداد سرراســت و محترم و البته پیش آمده و 
پیش رفته نوعی از موســیقی  در ایران اســت که در آغاز قرنی که گذشت، به 
همت کســانی مانند کلنل علینقی وزیری و بعدتر ابوالحسن صبا و روح االله 
خالقی پا گرفت. آنجا که قرار بود موســیقی ایــران -هم مثل خود ایران- در 
نقطه ای تاریخی برســد به جایی میان سنت و مدرنیته؛ آنچه میراث گذشته 
اســت و آنچه سوغات فرنگ اســت. اصلی ترین نشانه این موسیقی هم -به 
باور من- ایســتادن عدل در میانه این جدل اســت: یک دست بر آتش این و 
دســتی دیگر در زلالی آن؛ و لابد همین هم بود که وقتی این جریان آغاز شد، 
طرفداران افراطی هر دو ســوی این منازعه، دل خوشــی از آنچه «موسیقی 
ملی» خوانده می شــد، نداشــتند. انگار برای آنها که خیلی سنتی  بودند، این 
موســیقی خیلی غربی بــود و برای آنها که خیلی اهل تجــدد غربی  بودند، 
هنوز زیادی ایرانی می نمود. قرنی باید می گذشــت تا همه این جمع، ملتفت 
خلق لطیف و معتدل این ذائقه موسیقایی بشوند و البته عمری هم لازم بود 
تا کســی مانند فخرالدینی چندان به کمال برســد که بتواند به زبانی بلیغ و 
طبعی آراسته، هم در شکل نظری (در قالب رساله و نوشتار) و هم در شکل 
موســیقایی (در قالب آثار متعدد شنیداری) شرح و بیان بدهد که «موسیقی 
ملی» در کمال محتوایی اش قرار بوده چه باشد؛ و از این رو است که معتقدم 
پــس از ظهور فخرالدینی و آثار او و شــاگردان و تأثیرگرفتگان مکتب او، تازه 
شــاید بحث بر سر چیستی «موسیقی ملی» توانســته  باشد اندکی از دعوای 
فرقه ای و دار و دسته  ای فاصله بگیرد و شکلی از گفت وگوی فرهنگی-هنری 
را بــه  نمایش بگــذارد. این اگر برای همه اهمیت فرهاد فخرالدینی بســنده 
نیســت، پس چیســت؟ کارنامه پر و پیمان و قدر و منزلت کم مانند و گستره 
بسیط فعالیت های اســتاد فرهاد فخرالدینی، چندان رشک برانگیز است که 
بعید به نظر می رسد در فاصله زمانی کوتاه -و شاید اصلا حالاحالاها- کسی 

یارای رقابت با چنین ساحتی را پیدا بکند. نسبت او با آنچه به درست یا غلط 
«موسیقی ملی» خوانده می شود، حضور فرهنگی مقتدر و مغتنم او به عنوان 
مدیر هنری ارکســترهای گوناگون و ازجمله مهم ترین آنها «ارکستر موسیقی 
ملی ایران»، خلاقیت بی وقفه این آهنگ ساز بسیار پرکار در حوزه های مختلف 
موســیقی، جایگاه رشــک برانگیز و محترم او در مقام آموزگار چندین نسل از 
موسیقی دانان ایران و سرانجام حجم بزرگ پژوهش ها و نوشتارها و جستارها 

و اظهارنظرهای کارشناســی اش در مقام موســیقی دانی زبده و پژوهشگری 
کاربلد، از او چنان درخت تناوری ساخته که همین تماشای سرسری اش هم 
اسباب رفاه جماعتی است؛ چه رسد که فرصت نشستن در سایه اش و چیدن 

نعمتی از شاخه   تناورش هم نصیب شده باشد.

استاد من
ســاعت چهار بعد از ظهر یکی از روزهای یکشــنبه تابستانی، در حوالی 
شهریورماه سال ۱۳۷۶ خورشیدی است. من ۱۹ساله هستم و درحالی که دفتر 
نُتی را زیر بغلم گرفتــه ام، دارم با عجله عرض تقاطع خیابان های امیرآباد و 
فاطمی را طی می کنم که برســم به آپارتمانی در انتهای بن بســت «دیدگاه» 
تا جلســه کلاس هارمونی ام در منزل استاد دیر نشــود. زنگ که می زنم، بانو 
«آزرم» در را می گشــاید؛ مهربــان و مادرگونــه و البته مدیر و کارآمد اســت. 
حساب و کتاب کلاس ها، حضور و غیاب ها و لابد آمار شرارت ها و شیطنت های 
همه  ما شاگردها را دارد. کلاس  در هریک از ساعات برگزاری چهار، پنج شاگرد 
دارد که دور میز ناهارخوری در اتاق پذیرایی، رو به یک تخته سفید آویخته به 
دیوار می نشینند و درس می گیرند. هم خط فارسی و هم خط موسیقی استاد، 
زیبا و خواناست. کلاس -به اسم البته- کلاس هارمونی است؛ اما در تحلیل 
هارمونی گیر نمی کند. بنا به  اقتضای بحث یا مشق هریک از ما، اگر لازم بشود، 
به آرای عبدالقادر مراغی هم می رســد، تلفیق شعر و موسیقی را هم ناگهان 
موضوع جلسه می شمارد یا کار اصلا می کشد به بحث چندصدایی موسیقی 
ایرانی که قرار است ســال ها بعد «رساله هارمونی ایرانی» بشود، در کارنامه 
استاد. ۳۰ سال هم که بگذرد، اثر این بحث ها در من نخواهد پژمرد. یا هم افق 
و هم راستا و موافق  آنچه طرح می شود، می مانم یا به نتیجه ای دیگر می رسم 
که برآمده از تعمقی طولانی در مباحث همین کلاس باشــد. از این در بیرون 

نمی روم. همین جا هستم تا هستم.

برای استاد فخرالدینی که این روزها به صحنه باز می گردد

انگار کُن درختی تناور

از گمرک ایران گزارش شده که در پرونده قاچاق خودروهای 
وارداتی ســال ۹۶، برای ۹۹ نفر کیفرخواست صادر شده است. 
در کمال تعجب برای چنین اتفاق مهمی هیچ یک از مســئولان 
گمــرک در این پرونده متهم نبوده اند و حتی هیچ گونه قراری نیز 

در این باره صادر نشده است.

ســلمان اسحاقی، سخنگوی کمیســیون بهداشت مجلس، از 
کمبود ۱۲ هزار پزشــک در سراسر کشــور خبر داد و گفت: «۱۱ هزار 
دانشــجوی پزشکی امســال پذیرش شدند اما هشــت سال طول 
می کشد که این دانشجویان وارد بازار کار شوند. بنابراین با توجه به 
مهاجرت و  بازنشسته شدن، سال آینده به پزشک بیشتری نیاز داریم».

مدیرعامل انجمن دیابت از ابتــلای هفت میلیون ایرانی به 
دیابت خبر داد و به میزان گفت: «بر اساس آخرین آمار فدراسیون 
بین المللی دیابت، ۵۳۷ میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتلا 
هســتند و تقریبا از ۱۰ فرد بالغ یک نفر مبتلا ســت و نیمی از این 

افراد از بیماریشان بی خبر هستند».

۷ میلیون۱۲هزار۹۹
دیابتیپزشکمتهم

گزارش خوانی

شاید برای این مطلب باید از این تیترها می زدیم که «برای بیماران قلبی 
ضرر دارد»، «با احتیاط بخوانید» و... .

چند اتفاق در سه روز گذشــته رخ داده که آن قدر تلخ و غمناک بودند 
که نمی شود به راحتی از کنارشان گذشت. اما پرسش این است که چگونه 

باید از خلق دوباره آنها جلوگیری شود.
قتل منصوره (فلور)

قتل خبرنگار زن به دســت شوهر وکیل با برنامه ریزی قبلی انجام شده 
اســت. حضور به موقع خواهر و برادر او سبب شده تا از کشتن پسر و بردن 
جسد به خارج خانه به قصد سوزاندن خودداری شود. روز دوشنبه پیکر او 
در بهشت  زهرا به خاک سپرده شد. خواهر او از اختلاف زیاد آنها می گوید؛ 
اختلافی که ســبب می شــد حتی امکان دیدار خانوادگی فراهم نشود. درِ 
خانه از ســوی پلیس و آتش نشــان باز شده اســت، نه اینکه خود وکیل از 
انجام قتل پشیمان شده یا قصد خودکشی داشته باشد. حالا از منصوره یک 
پســر ۱۵ ســاله باقی مانده که او هم قرار بوده کشته شود. قاتل وکیل بوده 
و به جزئیات قانون آشــنایی داشــته ولی چرا برای حل مشکل خانوادگی 
قتل را به جای طلاق انتخاب کرده اســت؟ شــاید همان طورکه تعدادی از 
دوستان «منصوره» نوشتند، می دانسته که فقط با چند سال زندان می تواند 

از مجازات فرار کند.

قتل  دختر
تیرماه امســال مردی با شــلیک دو گلوله به ســر دختر ۱۶ ساله اش او 
را به قتل رســانده و متواری شــده اســت. او که پس از چند ماه بازداشت 
شــده اســت، به روزنامه ایران گفت: «با بررســی پیامک های تلفن دخترم 
برایم محرز شــد کــه او ارتباط دارد و تصمیم به قتــل گرفتم. حالا هم نه 
پشــیمان هســتم و نه عذاب وجدان دارم، باید دخترم را می کشتم». نحوه 
قتل رومینا اشــرفی و رســیدگی به آن تبدیل به یک رویه برای پدران شد تا 
بدانند به راحتی می توانند دختران شان را به قتل برسانند و مجازات نشوند. 
این پدر نیز حتما از شرایط آگاهی داشته است که تأکید دارد پشیمان نیست 

و عذاب وجدان ندارد.

تجاوز  به  ۲۰۰ زن
دیروز حکم اعدام محمدعلی سلامت با اثبات جرم تجاوز به عنف اجرا 
شد. اطلاعات زیادی درباره این فرد نبود، حتی عکس زیادی هم از او نبود. 
اما در گزارش شــبکه خبر آمده بود که با دستور حفاظت اطلاعات یکی از 
نهادها، پرونده در اردیبهشت تشکیل شد و در دی ماه در دماوند دستگیری 
انجام شــد. چند بار وکلا اعتراض انجام دادند و حتی می خواستند با توبه 
امــکان عفو او را فراهم کنند. اینکه یک نفــر بتواند در جایی مثل همدان، 
به ۲۰۰ نفر در طول ســال ها آسیب برســاند و کسی علیه او نتواند اقدامی 
انجام دهد و ســرانجام با دســتور یکی از نهادهای امنیتی برای او پرونده 
تشکیل شود و از زمان تشکیل پرونده تا دستگیری حدود ۸ ماه طول بکشد، 
سؤالات زیادی در ذهن به وجود می آورد. اما نکته این است که نباید قانون 
قوی در برابر این مســائل وجود داشــته باشــد؟ یکی از وکلا می گوید: «در 
قوانین مختلف یعنی قانون مجازات اســلامی، آیین دارسی کیفری، به ویژه 
قانون کاهش حبس تعزیری و آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص بیش 
از ۱۵ راه فــرار از مجازات داریم: توبه، تعلیق تصویب، تعویق صدور حکم، 
تعلیــق اجرای مجازات، آزادی مشــروط، عفو عام، عفــو خاص، تخفیف، 

تبدیل و...».

قتل  پزشک  متخصص
کشــتن و آسیب رساندن به پزشکانی که برای اجرای طرح به شهرهای 
دور و نزدیــک می روند، اتفاقی اســت که بارها رخ داده اســت. اما این بار 
ســبعیت قتل پزشک متخصص قلب در یاسوج بســیاری را بهت زده کرد. 
قاتل بــا افتخار از کلاشــنیکف و چاقویی که قتل را انجام داده، اســتوری 
گذاشته اســت. عجیب تر اینکه او بعد از ۱۲ ســاعت دستگیر شد، نه چند 
ســاعت پس از انتشــار اســتوری! باید منتظر ماند و دید چگونه مجازات 

می شود.

مرگ  دانشجو
طبــق گــزارش ایســنا امیرمهدی چگینــی، دانشــجوی ورودی ۱۴۰۳ 

دانشکده شــیمی، دوشنبه شــب مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ بر اثر حادثه سقوط از 
پله های طبقه ســوم خوابگاه فوت کرد. طبق این خبر رســمی او از پله ها 
سُــر خورده و به طبقه همکف خوابگاه ســقوط کرده اســت. پس از این 
حادثه، دانشــجوی یادشــده با همراهی مسئول شــب و حراست از طریق 
اورژانس به بیمارســتان نیکان حکیمیه انتقال داده می شود. اما آن چیزی 
که در این خبر رسمی نیســت و اکنون همه از آن خشمگین هستند، تأخیر 
در اطــلاع دادن به اورژانــس و اجازه ندادن به ورود آمبولاس اســت و در 
نهایت با شکســتن در از طرف دانشجویان، اورژانس به محل حادثه با ۱۵ 
تا ۳۰ دقیقه تأخیر رســیده و فرصت زنده ماندن از این دانشجو سلب شده 
است. چرا خوابگاه بزرگ ترین و معتبرترین دانشگاه کشور، اورژانس ندارد؟ 
چرا مســئولان خوابگاه د شــان بر جوانی این دانشجو نســوخت؟ تنها دو 
سؤال ساده اســت که با هر بار اتفاق مشابه از مسئولان پرسیده می شود و 
بی جواب می ماند. مجازات و تنبیه مسئول شیفت شب یا مسئول حراست 
به خاطر ســهل انگاری در مرگ این دانشــجو می توانــد گامی برای بهبود 

شرایط جوانان دانشجو باشد.

چرخه  تکرار  خشونت
با مروری بر اطلاعات اندکی که درباره این اتفاقات منتشــر شده است، 
می تــوان دریافــت که قانون ایــران در برخی زمینه هــا و از همه مهم تر 
مسائل مرتبط به زنان، دارای محدودیت ها و نواقصی است. قانونی داریم 
کــه با مجرم -معمولا پدران و شــوهران- برای فــرار از مجازات همراه 
است. همین نواقص است که شــاید تعداد زیادی پرونده ناتمام بر جای 
می گذارد و پیگیری برخی پرونده های تلخ سال ها طول می کشد. از طرفی 
با مرور برخی حوادثی که در این مدت در مدارس و دانشــگاه ها رخ داده، 
می توان دریافت که برای کاهش برخی بی مســئولیتی ها و ناکارآمدی ها 
و مجــازات نیاز به ابزاری قانونی وجــود دارد. البته می توان گاهی نیز به 
توانمندی های مدیران اکتفا کرد، مانند دستور مجازات کارمندان بهزیستی 
که در ســپردن دختر ۱۱ساله به خانواده کاشــمری سهل انگاری کردند و 

منجر به مرگ او شد.

اشکال قانون و سنگدلی مجرمان

با جوانان وطنم

وقتــی پاییز و زمســتان می رســد، مــا کهنه 
رزمنــدگان باقی مانده از جنگ بــا بعثی های 
عراقی، به خاطر زخم و جراحت های ناشی از جنگ 
نابرابــر و خانمان ســوز و بدتــر از آن، زخم زبان های 
فراوانی که برخی مدیــران ناکارآمد به ما می زنند و 
بعضــی از جوانــان عزیز که فکر می کننــد ما باعث 
وضعیت نابســامان امروز آنها هســتیم، آرام آرام و 
بی صدا به رفیقانمــان می پیوندیم و البته خیلی هم 

مشتاق آن هستیم.
وقتی جنگ شروع شــد، از آنجا که برای رفتن زیر 
آتش و گلوله کسی ســر و دست نمی شکست، قرعه 
به نام ما افتاد و البته که از آن با جان و دل اســتقبال 
کردیم، چرا که اگر به جبهه نمی رفتیم، با دشمنی که 
به نام قادسیه برای نابودی میهن و مردم و بی حرمتی 

به شرف و ناموس ایرانی آمده بود، چه می کردیم؟
امــا بــاور کنید ما هــم دل داشــتیم، عشــق را 
می فهمیدیــم، خانــه و پــدر و مــادر و زن و فرزند 
داشــتیم، اما مردانه ایســتادیم که نام ایــران بماند 
و مانــد. ایــن جنگ، تنهــا جنگی بود در ۳۰۰ ســال 
اخیــر که یک حتــی وجب از خاک ایــران عزیز از آن 
جــدا نشــد. مــا اکنــون پریشــان و منتظــر رفتن و 
راحت شدن از این بی وفایی ها، زخم زبان ها و نگاه ها 
هستیم! اما به هرچه که اعتقاد دارید و به هر چیزی 
که برایتان ارزش دارد و مقدس اســت، حساب ما را 
از ایــن قافله اختلاس و بی عدالتی جــدا کنید، ما از 
اینها نبوده و نیســتیم. ما پیاده هایی با پاهای زخمی 
هســتیم که ســواری و غارت را آموزش ندیدیم ولی 
غیــرت را تجربه کردیم و هنوز داریم. ما دســت و پا 
دادیم که دست نامردی به روی دختران و زنان ایران 
بلند نشود! ما چشــمانمان را دادیم که نبینیم مرد و 

زن ایرانی شرمنده فرزندش و زباله جمع کن باشد !
ما از شــما جوانان خیلی بیشتر غصه دار هستیم، 

تمنای ما این است: حساب ما را جدا کنید.

شبی برای 
آدم های بامعرفت

در شب بازیگران بدلکار سینمای ایران از آنان 
به عنوان «آدم های بامعرفت سینمای ایران» 
یاد شد و سپس از رفیع مددکار، سیامک حلمی، زهرا 
برومنــد، امیر بــدری، حســن نوروزی وفــا و مجید 
شهریاری تقدیر شد. مددکار با ۶۷ سال سابقه کار در 
ســینما، پیش از فیلم «گنج قارون» در ســینما فعال 
بوده اســت. این مراسم در تالار ســیف االله داد خانه 
ســینما با عنوان «شب بزرگداشــت بازیگران بدلکار 
ســینمای ایران» برگزار شد. کامران ملکی که اجرای 
برنامــه را بر عهده داشــت، گفت انجمــن بازیگران 
بدلــکار ۲۰۰ عضو دارد و بســیاری از ایــن اعضا این 
روزهــا کار نمی کنند و انجمن توجــه ویژه ای به این 
اعضا دارد. علی دهکردی، مدیرعامل خانه سینما، با 
بیان اینکه «برخــی عوامل فیلم که اتفاقا خیلی هم 
اسامی شــان مطرح نمی شــود، اگر نباشند یک فیلم 
ســاخته نمی شود» خطاب به افراد حاضر در مراسم 
گفت: «ما امروز در کنــار هم قرار گرفتیم که بگوییم 
ســینما، آدم های شریفش را فراموش نمی کند، حتی 
اگر در پرده های بزرگ نباشــند ولی در تاریخ ســینما 
هســتند. همه صنوف چه منشی صحنه، چه دستیار 
صدا و چه بدلکارها». دراین مراسم از یک تیم جوان 
بدلکار خانم با مدیریت خانم تیموری دعوت شد که 

روی صحنه حاضر شوند.

اندوه خوانی

خبرخوانی
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